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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1آثار ذکر )

 این تأثیراتعال تأثیرات بسیار عجیب، زیاد و عظیمی دارد. البتّه متخدایذکر و یاد 

کند؛ از کمترین توجّه که کمترین توجّه به خدا فرق مییاد و میزان عمق و شدّت تناسب  به

رساند؛ طیف ی کمال میلّهترین توجّهات که انسان را به قتأثیرات را در پی دارد تا قوی

 ،آوردمتعال برای انسان در پی میای که یاد خدایآثار سازنده از ای است. به برخیگسترده

 کنم.اشاره می

 نیل به آرامش روحی است. ،عال در جریان زندگیمتآثار بسیار ارزشمند یاد خدای یکی از 

دود، برای این است که گمان ی بشر است و بشر به دنبال هر چیز که میآرامش گمشده

گمانشان این است که  ای به دنبال ثروتند،رسد. اگر عدّهمی کند در پناه آن به آرامش می

کنند. اگر کسی در پی وقتی ثروتمند شدند به راحتی خیال و آسایش خاطر دست پیدا می

 تواندمیو آرامش را در پرتو قدرت کند آسایش قدرت و مقامات عالیه است، او هم گمان می

ی آرامش و آسایش نهایتاً آن چیز را مقدّمه آورد. هر کس به دنبال هر چیزی هست، دستبه

ی هتوجّه هم "اَلا"لفظ  این 1« تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   اَلا بِذكِْرِ اللِ » قرآن کریم فرمود: داند.خاطر می

دنبال چیز دیگری به  .ن! حواستان جمع باشدها :گویدمی کند.جلب می بشریت را به خود
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بخشی هیچ داروی آرام ؛هیچ راه دیگری برای نیل به آرامش روحی وجود ندارد .نروید

ای  !ای خلق :گویددهد و میمی کریم صلا قرآن تواند آرامش را به انسان هدیه کند. نمی

توانید در پرتو گردید به گمان اینکه میشمایی که دنبال چیزهای مختلف میای  !بشریت

ی آن آرامش تنها چیزی که به وسیله «تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   اَلا بِذكِْرِ اللِ » د!بدانی !آنها به آرامش برسید

چرا؟ این موضوع را از یکی دو منظر باز  .عال استمتیاد خدای ،بی قابل دستیابی استقل

 کنم.می

از خودمان که هستی نداریم،  عال است؛دانیم که هستی ما از خدای متمی ،به یک اعتبار

متعال مبدأ هستی ماست و ما از آن مبدأ جدا شدیم . خدای«ای هست ما از هست تو»گفت: 

ایم و هستیم که از نیستان هستی مطلق بریده شده ما نیی ،و دور افتادیم. به تعبیر مولانا

نی، تشبیه زیبایی است؛ انسان به کنیم. تشبیه امروز در سرزمین فراق و جدایی زندگی می

بود و  ما هم تو خالی هستیم و یک نمودیم؛درونش چیزی نیست.  چون نی تو خالی است؛

 هستی از خودمان نداریم، گفت:

 من ز خود تار و پودی ندارم  من ز خود هست و بودی ندارم

ی خلقت نی است. انسان نیی است که به خودآگاهی رسیده؛ ولی پس انسان نی است، همه

وق تو خالی است. مخلوق فقط یک نمود، مخل ی است. خداست که صمد و توپُر است؛توخال

یک نماد و یک جلوه است؛ وجود نیست؛ هستی نیست. حالا این نی بریده شده از نیستان 

 است، گفت: قرار و در تلاطمبی ،مبدأ خود در فراقهستی مطلق 

 کندبشنو از نی چون حکایت می

 انـدکز نیـستان تا مـرا بـبریـده

 ویشهرکسی کو دور ماند از اصل خ

 

 کندها شکایت میوز جدایی 

 اندرم مرد و زن نالیدهیاز نف

 باز جوید روزگار وصل خویش
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 ،نیستان هستی مطلقبریده شده از نی این انسان از مبدأ هستی مطلق جدا شده است. 

  الْوَطَنِ   حُبُّ »که حدیث  ایندر  .هوای وطن خود را کرده است، گفت: باز هوای وطنم آرزوست

 به قول مولانا:وطن مقصود از  ،دوستی وطن از ایمان است 2« انِ الْايم  مِنَ 

 این وطن جایی است کو را نام نیست  این وطن مصر و حجاز و شام نیست

ایم. یعنی همان مبدأ هستی؛ جایی که ما از آن جدا شده «الْايمَانِ   مِنَ   الْوَطَنِ   حُبُّ » اینوطن در 

کس آرامش هیچ ؛قرارندی خلق بیقرار است. همهتاب و بیبی ،انسان در این فراق و جدایی

به  گونهچ .الان آرامش ندارند دوند؛دنبال آرامش میبه همه  ؛همه در تکاپو و تقلاّیند ؛ندارد

از  ،ی چهار پنج ماهه را که در بغل مادرش استی شیرخوارهرسند؟ شما یک بچّه آرامش می

 .کند به گریه و شیونافتد. بچّه شروع میچه اتّفاقی میآغوش مادر بیرون بکشید، ببینید 

پستانک دهانش  ؛راه ببرید ؛تکان تکانش بدهید ر چه هم شما برایش لالایی بگویید؛ه

بچّه این است که دوباره او را به آغوش این بگذارید، آرام بشو نیست. تنها راه آرام شدن 

گذارد و ی مادر میگردد، سرش را روی سینهمادرش برگردانید. وقتی به آغوش مادر برمی

مادر  یکاز که عال متخواب لطیفی هم فرو برود. خدایشود؛ چه بسا به یک  آرام می

که  بچهوگرنه روح  جدا شده؛او بدن بچّه از بدن مادر فقط برای ما کمتر نیست. العیاذبالله 

از بدن مادر جدا او را وقتی  ببینیدربطی به مادر ندارد. این بدن از آن بدن نشأت گرفته، 

و تنها راه قرار و آرامش این شد که او را به آغوش  !تابی کردقراری و بیبیچگونه  ،کردید

این است که  ایم؛ست که جدا شدهما از او مادر کمتر نیست. مادر برگردانید. خدا که از

است؛ آغوش آن ه آرامش ندارد و تنها راه آرامشش برگشتن ببشر  یم.تاببی یم؛قرار بی
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خدا یاد کند، انسان را به خدا وصل می چیزی که است.مبدأ هستی آن دوباره وصل شدن به 

سیدن انسان به تنها راه ر 3«تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   اَلا بِذكِْرِ اللِ » لذا فرمود ؛و ارتباط قلبی با خداست

پیوند خوردن و رابطه برقرار کردن با  ؛عال و وصل شدن به مبدأ استمتیاد خدای ،آرامش

آرامش روحی و روانی  ،دهدکه یاد خدا به انسان می های بزرگییکی از عطیهلذا  است.مبدأ 

 است.

ی آن آرامش قلبی موضوع را که تنها چیزی که به وسیلهاین  انوتبه لحاظ دیگری هم می 

دل هم دلبر و  .دل دارد انسان .تحلیل کردمتعال است، قابل دستیابی است یاد خدای

خواهد. وقتی انسان خدا را فراموش کرد؛ یعنی به جمال ازلی نگاهی نینداخت محبوبی می

چه چیز  ،وقتی خدا دلش را نبرد گردد.به دنبال دلبری میکه دلش را ببرد؛ بالاخره این دل 

ی آینه های جمال الهی درجلوه برد. تعارف نداریم.برد؟ دنیا دلش را میش را میدل

برد. وقتی لذا اینها هم دلربایی دارد و دل انسان را میاست؛ های این عالم تجلّی کرده  پدیده

 ؛غریبی استو ی عجیب شود. دنیا معشوقهدنیا دل انسان را برد، آرامش از انسان سلب می

یا عاشق  . طالب دنیا از سه حال خارج نیست؛گذاردآسایش و آرامش برای عاشقانش نمی

یا عاشق دنیاست و  گذارد؛ش برای او نمیآرام هایاست و دنیا را ندارد و حسرتِ نداشتهدن

یا عاشق  ؛گذارددنیا را دارد و نگرانی از دست رفتن این معشوق، آرامش برای او نمی

ی از دست دادن این معشوق آسایش برایش دنیاست و دنیا را از دست داده و غصّه

زندگی  4«فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً   ذِكْری  عَنْ   اَعْرَضَ   مَنْ » یاد خدا پشت کردگذارد. لذا کسی که به  نمی

ها به بالاترین مناصب و قدرت ؛باری خواهد داشت. ممکن است میلیاردر باشدتلخ و نکبت
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اضطراب اینکه نکند  ،برسد؛ امّا زندگی توأم با آرامش نخواهد داشت. در کنار ثروت انبوهش

نگرانی اینکه نکند مرا از  ،در کنار پست و مقام بالایش .از دستم برود وجود دارد ثروتاین 

اگر آن پست و مقام و پول و ثروت را نداشته باشد،  .وجود دارد ،این پست و مقام خلع کنند

ی از دست دادن آنها او را گدازد و اگر داشته و از دست داده، غصّهحسرتش او را می

 شق دنیاست.نجات از ع ،تنها راه رسیدن به آرامش .نیا آرامش نداردکشد. لذا عاشق د می

باید از دام محبّت  ،برای محب ّ دنیا از آرامش خبری نیست. اگر کسی بخواهد به آرامش برسد

ی محبّت دنیا نجات پیدا کند و تنها راه نجات از دام محبّت دنیا هم قرار گرفتن در جاذبه

 حضرت حق است.

بازد؟ وقتی به گیرد و به خدا دل میی محبّت حضرت حق قرار میدر جاذبهانسان  نهوگچ 

وقتی به حسن الهی توجّهی کند؛ یعنی یادی از خدا کند. پس یاد  ؛جمال الهی نگاهی بیندازد

دارد. دل از دنیا که دل به خدا که باخت، دل از دنیا برمی بازد.دل به خدا می ،کندخدا که می

اگر وجود  وجود نداشته باشد چه اهمیتی دارد؟ه من دوست ندارم اگر چیزی را ک ،برداشت

 ؟ای برایش دارمچه غصّه ،اگر از دست رفته ای برای از دست رفتنش دارم؟گرانیچه ن ،دارد

با نجات از  ؛با محبّت خدا از محبّت دنیا نجات پیدا کرد ؛با یاد خدا به محبّت خدا رسید

طالب دیگر از بین رفت. حالا او  ،کردندرامش را از او سلب میی عواملی که آمحبّت دنیا همه

دنیا نیست که نداشتنش برایش حسرت و داشتنش برایش نگرانی و اضطراب و از دست 

اَلا » یاد خداست؛ ،ها راه رسیدن به آرامشلذا تن برای او غصّه و حرمان ایجاد کند؛ دادنش

كينَةَ ف  انَْ زَلَ   یهُوَ الَّذ» فرمود: .«تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   بِذكِْرِ اللِ   5«مَعَ ايمانِهِمْ مُؤْمِنينَ ليَِ زْدادُوا ايماناً قُ لُوبِ الْ  یالسَّ

فرستد تا در پرتو این آرامش قلبی و های مؤمنین فرو میاین خداست که آرامش را بر دل
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أیی جز یاد ها افزوده شود. آرامش هیچ مبددم به دم بر مراتب روحی این انسان ،روحی

 متعال ندارد.خدای

دوند، اتفّاقاً دنبالش میبه دنیای امروز همه در هایی است که آرامش یکی از بزرگترین عطیه

بیشتر گمشده  ،های برترو دارای تکنولوژی پیشرفته و ثروتمند هایآرامش در جهاناین 

هایی مثل دپرشن، از متخصّصان اعصاب و روان بپرسید خواهید دید که بیماریاگر است. 

در کشورهای ثروتمند دنیا خیلی  ،گیردهایی که آرامش را از بشر میاسترس و بیماری

ند و اهصنعتی، جاهایی که بیشتر خدا را فراموش کرد یبیشتر است. در کشورهای پیشرفته

بالاتر ها به شدّت بیماری آمار مبتلایان به این ،نداهدر پیش گرفترا زندگی سکولار و لائیک 

هاست؛ آنجا ناآرامی بیشتر است؛ لذا بیشترین مراجعان به از مبتلایان به سایر بیماری

ها، مراجعان به پزشکان و متخصّصان اعصاب و روان است. بیشترین ها و مطببیمارستان

آور است. خدا را فراموش کردند، شود داروهای آرامبخش و خوابداروهایی که مصرف می

هیچ راهی جز دوباره خدا را به یاد داشتن  ،اگر بخواهند به آرامش برسند آرامش سلب شد و

های بزرگ یاد خدا در و این یکی از عطیه «تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   اَلا بِذكِْرِ اللِ »وجود ندارد. لذا فرمود: 

 زندگی بشر است.

نوری از باطن، فضای  وقتی انسان خدا را یاد کرد،که  های دیگر یاد خدا این استموهبت از

یکی  .ای داردآثار بسیار برجستهو این روشنایی دل در اثر نور ذکر، کند دل او را روشن می

ما یک معنای  .کندمعنای جدیدی از زنده بودن را تجربه میفرد این است که  این آثاراز 

شما بپرسم که ز یکی امن الان از اگر ایم و آن حیات حیوانی است. زنده بودن را تجربه کرده

کند علائم حیات حیوانی گویم به چه دلیل؟ شروع میمی ؛گوید بلهمی ،ای یا نهآیا شما زنده

کشم، به این دلیل که قلبم در حال ضربان است، گوید به این دلیل که نفس میرا گفتن. می
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ال رشد هایم در حهایم در جریان است، به این دلیل که سلولبه این دلیل که خون در رگ

اینها همه علائم حیات حیوانی است.  لیل که غذایم در حال جذب شدن است.است، به این د

در  ،چیزهایی که گفتی ،گویم خوب عزیز دل منمی ،جواب را گفته من به دوستی که این

قبول  زنده است، ست،تن توتو که شان داد که مَرکب گوسفند هم وجود دارد، این چیزها ن

چرا؟ چون  .زنده است ،شویکردم؛ منتهی این مَرکب تو است؛ یعنی الاغی که سوار می

هایش شود، خون در رگکشد، رشد سلّولی دارد، غذایش هضم میزند، نفس میقلبش می

ای یا کند؛ امّا من از تو پرسیدم که آیا خودت زندهاش کار میدر جریان است، سیستم عصبی

 حیوانی است. این حیاتِایم یا نیستیم؟ حیات انسانی غیر از حیات ما زندهی راستبهآیا  .نه

خیلی با لطافت در قرآن حیات خود ما کو؟ علائم حیاتی خود ما کو؟ خدا  مرکب  ماست؛

 ؛کندکنند که فرد کیف میقدر ظریف به فرد انتقاد میها آنفرمود زنده نیستید. بعضی وقت

به این خدا هم خیلی لطیف به ما گفت که زنده نیستید. م بکن. یک انتقاد دیگر هگوید می

 نگفت؛به کفّار و منافقین  «يا ايَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا» فرمود:اشاره کرد؛ بارها بار، بلکه نکته هم نه یک

 ،ای مؤمنین 6«لِما يُحْييكُمْ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ   يا ايَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ » به مؤمنین گفت:

کنند وقتی که خدا و رسول شما را به چیزی دعوت می ؛دعوت خدا و رسول را اجابت کنید

  مَنْ » یا فرمود: ؛گفت تفالطبا کند. پس فعلاً زنده نیستیم؛ منتهی که آن چیز شما را زنده می

عمل صالح که  ،هر یک از مردان و زنان 7«فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَ هُوَ مُؤْمِنٌ   ذكََرٍ اَوْ انُْثى  صالِحاً مِنْ   عَمِلَ 

آنها را به  ،در اثر این عمل صالح توأم با ایمان ،که ایمان داشته باشنددر حالیانجام دهند، 

                                                 

 .83 یآیه انفال، یسوره .2

 .97 یآیه نحل، یسوره .7
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پس فعلاً زنده نیستیم؛ چون حیات آدمیّت غیر این حیات  .حیات طیّبه زنده خواهیم کرد

 ل سعدی:حیوانی است. به قو

 همه عمر زنده باشی به حیات آدمیّت  بمیرد اگر این درنده خویی ز طبیعتت

شود به آن حیات دست پیدا کرد؟ چطور می حیات طیّبه غیر حیات جسمی است. چطور

 این حیات حیوانی را پیدا کردیم؟ با تولّد از مادر؛ یعنی وقتی بند شود زنده شد؟ چطورمی

کند. رند، حیات مستقل حیوانی خودش را در این عالم شروع میبناف فرد را از مادر می

ها نخواهد شد مگر وارد ملکوت آسمان :فرمودند السّلامعلیهو  وآله نانبیّعلی مریمبنحضرت عیسی

مَو » ؛که دوبار متولّد شودکسی  مادر  بار از رحمیک 2«اتِ مَنْ لَمْ يوُلَدْ مَرَّتَ يْنِ لَنْ يلَِجَ مَلَكُوتَ السَّ

وابستگی و  ؛تولّد دوم، تولّد از رحم دنیاست. باید بند نافمان را از دنیا ببریم ؛متولّد شدیم

به شویم و به حیات آدمیّت، وقت از رحم دنیا متولّد میآن ؛مان را از دنیا ببریمدلبستگی

بار اوّل  برای بار دوم متولّد شد؟ انوتمی کنیم. چطورا و زمین راه پیدا میهملکوت آسمان

ی تولّد ما را فراهم کرد؛ امّا بار دوم دست دست خودمان نبود، آن ماما، قابله یا پزشک زمینه

از وابستگی به دنیا خواهیم  نهوگ؟ با رهیدن از وابستگی به دنیا. چنهوگچ .خودمان است

ی محبّت الهی قرار بگیریم تا از وابستگی و رهید؟ تنها راهش این است که در جاذبه

شود؟ ی خدا میدلبسته گونهچ انسانلبستگی به دنیا نجات پیدا کنیم؛ راه دیگری ندارد. د

 .عال بکندتوجّهی به خدای مت ؛از خدا بکند وقتی یادی ؛وقتی یک نظر به جمال الهی بیندازد

د؛ آن گردشود و از دام محبّت دنیا آزاد میآنجاست که دلش در دام محبّت خدا اسیر می

 شود. گفت:متولّد میاست که موقع 

                                                 

 .887 ص ،1 ج بحرالمعارف، عبدالصّمد،مولی همدانی، و 31 ص ،8 ج و 421 ص ،1 ج کافی،اصولشرح شیرازی،صدرالدّین .2
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 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

حیات  هابا یاد خداست که دل 9«امَوْتهُ  انهِِ تَحْيَا الْقُلُوبُ وَ بنِِسْي بِذكِْرِ اللِ »فرمودند:  پیغمبراکرم

میرد. یاد خدا حیات را به ها میخدا دل با فراموش کردنو  شودکند و زنده میپیدا می

هدیه ذکر خداست. وقتی نور ذکر در  ،ی طعم جدیدی از حیاتدهد. پس تجربهانسان می

های بزرگش این است که انسان معنای یکی از عطیه ،شودتابد و دل روشن میقلب می

 کند.دی از زنده بودن را تجربه میجدی

کند؛ چون تمام های روح و جان انسان را درمان میبیماری یتمامیاد خدای متعال  

نْي  حُبُّ » فراموشی خدا و محبّت دنیاست.خاطر بههای روح ما  بیماری  10«كُلِّ خَطِيئَةٍ    ا راَْسُ الدُّ

نْ يَا راَْسُ   حُبُّ » ی محبّت دنیاست؛وجود ماست، میوه بیماری حسد، بخل، کبر و ... که در كُلِّ    الدُّ

شود؛  میدرمان ها هم س وقتی که از دام محبّت دنیا نجات پیدا کردی، این بیماریپ .«خَطِيئَةٍ 

ای  11«اءٌ شِف  اءٌ وَ ذِكْرُهُ دَو   اسْمُهُ   ا مَنِ ي» کند:در دعای کمیل به خدا عرض می لذا امیرالمؤمنین

ش ارز ؛خدایی که نام تو دواست. نام خدا را بردن دواست. دوا به خودی خود ارزشی ندارد

اگر اسم خدا را بردم،  «اءٌ شِف  اءٌ وَ ذِكْرُهُ دَو   اسْمُهُ   ا مَنِ ي» دوا به این است که بتواند شفابخش باشد.

 کند؛روح و جان شفا پیدا میوقت آند شد، دلم هم به یاد خدا افتاد؛ یعنی ذکر خدا ایجا

های ی بیماریدر همه الفسادکنم. امّاز محبّت دنیا نجات پیدا می ،یاد خدا که کردمچون 

  ذِكْرُهُ » د؛شوها هم خوب میی بیماریهمهبا ذکر خدا اخلاقی و روحی ما محبّت دنیاست؛ لذا 

 عال شفابخش روح و جان ماست، متیاد خدای ؛«اءٌ شِف

                                                 

 .181 ص ،8 ج النواظر،نزههوالخواطرتنبیه فراس،ابیبنورّام .9

 .417 ص ،8 ج کافی، کلینی، و 9 ص ،12ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی، و 852 ص ،51 ج بحار، مجلسی، .11

 کمیل. دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 78 ص الحصین،والدّرع الامینالبلد کفعمی، و 719 ص ،8 ج الاعمال،اقبال طاووس،بنسید .11
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ای ایجاد العاده نشاط و شادابی فوقتابد، این روشنایی دل انسان، نور ذکر که در قلب می

ی زندگی روزمرهبخشد. ای به انسان میالعادهو سرزندگی خاص و انرژی فوقشادابی  ؛کند می

 ،یی مادّفلاسفهبین در  ،اعتقاد منبه  .ای استآور و خسته کنندهی واقعاً چیز کسالتمادّ

چون جهانی که در آن  مغزهای بزرگتری بودند؛ ،انگاری رسیدندم و پوچزلییهیکه به نآنها 

آور است. جهان  آور و کسالتخیلی ملالت ؛خیلی چیز مزخرفی استواقعاً  ،خدا نباشد

برای چه؟ برای  برود.مان در خستگیتا م یبخوابتا صبح منهای خدا یعنی چه؟ یعنی شب 

عد بخوابیم که باز شب ب .خسته بشویم تاشویم دوباره تقلاّ کنیم بلند  اینکه صبح

تکرار پوچ  نیا قلاّ کنیم که خسته شویم.شویم که تباز روز بعد بلند  مان در برود؛ خستگی

غذا بخوریم حسابی  ؛خدا یعنی چه؟ یعنی بنشینیم سر سفرهمعنی یعنی چه؟ جهان بیبی

شویم کمی تقلاّ کنیم تا غذایمان هضم  بلندچه کار کنیم؟ وقتی سیر شدیم،  یم.سیر شوکه 

این تکرار پوچ یعنی  .ریمغذا بخوبنشینیم و دوباره سر سفره تا شویم  دوباره گرسنه وشود 

انگاری و پوچم یلیزهیی مادی که کارشان به نفلاسفهکه معتقدم واقعاً چه؟ این است که من 

های بزرگتری عقل ،انگاری در نیاوردندنسبت به فلاسفه مادی که سر از پوچاست، کشیده 

وقتی توجّه به خدا، ای است؛ امّا آور خسته کنندهند. واقعاً جهان بدون خدا چیز ملالتشتدا

معنای  ؛شوداصلاً رنگ زندگی عوض می ،شودیاد خدا و حضور خدا در زندگی مطرح می

معنا از بی ؛شودهدفمند و معنادار می ؛آیدزندگی از پوچی درمی ؛شودزندگی چیز دیگری می

، چقدر گاه حسن معشوق انسان استآید. زندگی در جهانی که جلوهبودن درمی

د، عکسی از رخ معشوقش را کنی این عالم نگاه به هر گوشه شود!ی میداشتن دوست

 گفت: بیند. می

 خبر ز لذّت شرب مدام ماای بی  ایمما در پیاله عکس رخ یار دیده
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بینی چقدر دوست ای از رخ دوست را در آن میگردی، جلوهای که هر طرفش میتالار آینه

 گفت: !داشتنی است

 دریـا تـو بـینـمبـه دریـا بـنگرم 

 به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

 

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 

 نـشان از قامـت رعـنا تـو بینم

 

 آفرین است! چقدر شادابی !آور استزندگی در این دنیا چقدر نشاط 12«اللِ   وَجْهُ   تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ فاَيَْ نَما »

باید اهل ذکر  .وجودشان سرشار از نشاط و شادابی است ،یاد خدا هستندبه لذا افرادی که  

ریزند و دچار ها یعنی چه. در شرایطی که دیگران به شدّت فرومیتا فهمید این حرفدید را 

گونه شاداب و سرزنده شوند، اهل ذکر چمی اندوه و فروپاشی  توان روانی افسردگی، غم و

بود که ما در حیات ظاهری از اهل ذکر ای نمونه دولابیآقامرحوم حاج کنند!زندگی می

با شخصیت ایشان آن بزرگوار بعد از فوت هم ، خدمت آن بزرگوار رسیدیم و افرادی ایشان

دانیم. خدا های آن بزرگوار میهمه به او علاقمندیم و خود را مرهون هدایت .آشنا شدند

های برجسته بود. ایشان نمونه ام؛ ولی ایشان جزءافراد را متعدد دیدهطور اینلطف کرده من 

لبخند  جودش سرشار از نشاط و شادابی بود.و ،در سن نزدیک نود سال و شاید بالاتر از آن

آمد. دید، سر ذوق میاش را میچهره هرکس شد.های این بزرگوار برداشته نمیاز روی لب

خودمان ، یمبینیمادر مدر آغوش های کوچک پنج شش ماهه را ی بچّهید وقتی قیافهاهدید

که این بچّه است باطنی روحی و علّتش چیست؟ صفای  یم؟شوو شاداب می یمآیسر ذوق می

های اخلاقی و روحی آلوده نشده است. چون روحش دارد و هنوز به محبّت دنیا و بیماری

. یمآی، سر ذوق مییمبینمیکه ی بچّه را گذارد. قیافهاش هم اثر میچهره در ،پاک است

کرد به نحو ها بود، وقتی فرد به این چهره نگاه میفوق این حرف آقا دولابیی حاجرهچه

                                                 

 .115 یآیه بقره، یسوره .18
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در  ؛آمد. خودشان که هیچ، بسیار شاداب و سرزنده بودندعجیبی خودش سر ذوق می

شود. مثلاً اگر میرند و کارشان تمام میکه اغلب افراد به آن سن و سال نرسیده می حالی

گویند عمر خوبی کرده است. متأسّفانه می ،وپنج سال بمیردشصتکسی الان در سنّ شصت، 

های زودرس را در جامعه زیاد مرگ ،داریم هایی که ما در زندگیها و غفلتبعضی از گناه

كَثُ رَ »ند که اگر فلان گناه زیاد شود اهفرمود ائمّه ،در روایاتکه کرده است. اینها قصّه نیست 

مرگ و طبعاً و ها زیاد شده گناهالان آن های ناگهانی زیاد خواهد شد. مرگ 13،«مَوْتُ الْفَجْاةَِ 

 19، 18در سنین  ؛بروید آمار مرگ و میرها را ببینید ؛استها هم افزایش پیدا کرده میر

از این بحث بگذریم. مقصودم میرند. کنند و درجا میها سکته قلبی و مغزی میسالگی بچّه

سال  91، 81به اگر  .سنّ خوبی استسال برای عمر  یک فرد  65، 61سن این بود که امروزه 

در این شهر پر از دود و دم و پر از  ،برسداستثناءً در زمان ما غیر عادی است و اگر هم  ،برسد

 ،خوریمچنانی که میهای دیگر و با این غذاهای آنجور آلودگیسر و صدا و پر از هزار و یک

درجاتش عالی -که آن بزرگوار و فرتوتی است. در حالی ضعف ،رنجوری ،سرشار از بیماری

اصلاً خستگی در  .سرشار از نشاط و سرزندگی و شادی بود -شاءالله متعالی شوداناست، 

که ما خدمت  یدر جلساتآمد که پیش میوجود این بزرگوار معنا نداشت. گاهی اوقات 

نه ایشان خستگی احساس  .کردصحبت میهای طولانی ساعتایشان  ،رسیدیمایشان می

کار، ل ایایشان اوی خانه ماه رمضان بود. ،سال قبل 15، 11کرد و نه ما. یادم هست حدود می

رفتیم. در به منزل ایشان میخیابان ری بود. یکی دو ساعت قبل از افطار  ،ی آبشارکوچه

، ما بودهر ظّلا دبع 5، 4ساعت که افطار های قدر، خصوصاً مراسم احیاء هم بود. مثلاً، شب

ایشان که  .کردنشستیم و ایشان شروع میرفته بودیم. در محضر این بزرگوار می 3ساعت 

                                                 

 .117 ص ،9 ج الوسائل،مستدرک ری،نومحدّث و 478 ص ،71 ج بحار، مجلسی، و 473 ص ،8 ج کافی، کلینی، .14
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طور طبیعی بوی عطرش در های دیگر نبود؛ مثل گل معطّری بود که بهمثل من و گوینده

کرد به صحبت و نشستیم و ایشان شروع میکنار این بزرگوار میدرشد. محیط پخش می

گفتند، ایشان بلند اذان مغرب را میوقتی کرد. یف و عمیق  توحیدی را بیان میمعارف لط

برای و کردند سفره را پهن می .خواندیمکردیم و نماز را میشد به نماز و ما هم اقتدا میمی

کرد؛ والاّ من که معتقد نیستم نشستیم. ایشان هم چند لقمه با ما همراهی میافطار می

چهار تا لقمه با ما  کنند.؛ رَد گم میکنندند به غذا باشند، آنها نقش بازی میاولیای خدا نیازم

خوردند که ما نفهمیم آنها نیازی به خوردن ندارند. ما هنوز اوایل افطاری بودیم که ایشان می

ایشان  ،خوردیممیما که هایش. در حالیی صحبتکرد به ادامهدست کشیده بود و شروع می

جمع سفره را شد و کردیم تا اینکه بالاخره افطاری تمام میما گوش می کرد وصحبت می

آوردند و پهن حری را میی سسفره شد؛داد. سحر میها را ادامه می. ایشان صحبتکردندمی

کرد. اذان صبح را بعد دوباره صحبت می ؛کردسحری را با ما همراهی می کردند.می

بعد از نماز صبح  ؛خواندیمبزرگوار نماز صبح را می پشت سر این شد؛؛ بلند میگفتند می

 بلند ،ما چون کار داشتیم ،داد. ساعت نه ده صبحنشست و صحبت را ادامه میدوباره می

ده  ،هفتاد هشتاد سالهفرد آمدیم. فکر کنید یک میو کردیم خداحافظی می ؛شدیممی

ند مثل خود بنده، که معلّم قابل تصوّر نیست. کسانیساعت پشت سر هم حرف بزند اصلاً 

بری است، آن هم یک فرد هشتاد ساله؛ امّا این  که حرف زدن کار بسیار انرژی نددانمی

 ،کرداصلاً نه ایشان خستگی احساس می .آیداز جای دیگری می ؛انرژی، انرژی دیگری است

گذارم و می ها من سر به سر دانشجوهادر کلاس نه ما که ده ساعت نشسته بودیم. گاهی

-دانشجوها می ،شوداواخر کلاس که می .کامل استفاده کنیمطور بهگویم از وقت کلاس می

تمامش کن.  ؛یعنی چه؟ یعنی ما خسته شدیم . خیلی ممنون.دخسته نباشی ،گویند استاد
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خوابیدیم و ده، دوازده یا چهارده، پانزده ساعت حرف گوش باور کنید از شب تا به صبح نمی

یک ذرّه احساس خستگی  ،آمدیمای هم که از محضر آن بزرگوار بیرون می لحظه کردیم.می

فضا، فضای دیگری بود. این انرژی از کجا اصلاً کاملاً سرزنده و شاداب بودیم.  ؛کردیمنمی

دهد. آید؟ این همان نیرویی است که یاد خدا به انسان میآید؟ این شادابی از کجا میمی

مداوم به یاد طور بهینکه انسان ا 14«احِ وَمَةُ الذِّكْرِ قُوتُ الْاَرْو امُد»د: فرمودن امیرالمؤمنین

 دهد.به انسان می ایالعادهبخش روح انسان است و نیروی فوقعال باشد، انرژیمتخدای

کنند. هایی است که اهل ذکر پیدا میبینیروشن ،آثار روشنایی دل در اثر نور ذکردیگر از 

لعند. چیزهایی که برای آنها به راحتی مطّ ،برای ما پشت پرده است و خبر نداریمحقایقی که 

کف  ،دانشمندان علوم ظاهری معمّا و معضلات علمی است، برای آنها مثل آب خوردن

ای اگر وجود خود من هیچ بهره .امدستشان روشن است. خدا لطف کرده من متعدد دیده

داده  ماز این بزرگان نشانبسیار  ،من تمام کند رجّت را بنبرده؛ ولی لااقل خدا برای اینکه ح

 ؛ام. بعضی از آنها اهل علم بودندهای بزرگوار و اهل معرفت و اهل ذکر زیاد دیدهانسان ؛است

نداشتند؛ نه دانشگاه رفته  علوم ظاهری هم خوانده بودند؛ امّا بعضی از آنها علم ظاهری

داند معارف از وجود نه درسی خوانده بودند؛ امّا خدا می ی علمیه رفته بودند؛بودند؛ نه حوزه

آقا دولابی که شاید پنج کلاس دبستان اش خود حاجزد. نمونهفوّاره می گونهاین بزرگواران چ

ای از الهدی نمونهکتاب مصباحاما  ؛درس نخوانده بود، آن هم هشتاد سال پیشبیشتر 

ببینید فردی با آن تحصیلات  ؛بگذاریدلتان در مقابرا کتاب های ایشان است. این صحبت

ها نشنیدیم؛ در تفسیرهای العظمیاللههایی که ما از آیتحرف ؟ها را بزندتواند این حرفمی
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از علمای ظاهری علم اخلاق  هایی را از قرآن ندیدیم؛ن برداشتبزرگ قرآن چنی مفسّران

ظاهری؛ یعنی علم کسبی عرفان  از علمای عرفان ؛های اخلاقی عمیق را ندیدیمچنین بحث

و دیگران و دیگران که هستند و جوشید؟ معارف از کجا میاین را ندیدیم.  ییهاچنین حرف

متعدد  ،اندکه درس ظاهری نخواندهرا اند. خود من افرادی زنده از آنها همین الان هم بعضی

شناسم را مییکی دیگر  ؛ساز اتومبیل استکه باطریشناسم را می یمثلاً پیرمرد شناسم؛می

که گیوه دوز بود و در جنوب تهران شناسم را می یکی دیگر زن است؛یعنی پنبه ،که حلاّج

افرادی که سواد و معلومات ظاهری ندارند؛ امّا معارف  !را رحمت کنداو کرد. خدا زندگی می

ی در حوزهقط زنند، نه فهایی از غوامض علمی کنار میزند و پردهاز وجودشان فوّاره می

نه اینکه بخواهد خودی نشان بدهد  ،امکه من دیده کسانیبعضی از  .های دینیعرفان و بحث

ی علوم روز های پیچیدهنکته ها هستند،آنها اصلاً فوق این حرف .یا مثلاً قصدی داشته باشد

 گوید؛میای کند که چیز پیچیدهمیطوری که اصلاً احساس نبهگوید؛ را مثل آب خوردن می

در قدر آنباید  ؛برای من و شما پرده وجود دارد ه است.چرا که برای آنها پرده کنار رفت

-میهمه چیز را  ،آن طرف پردهدر ای را کشف کنیم. آنها کنیم تا نکته لابراتوآرها تحقیق

 . برای آنها کشف حاصل شده است.نیازی به کشف ندارند بینند؛

م امیدوارینور ذکر در قلب انسان  ذاکر است. تابش ثر اینها ثمرات روشنایی دل در ا

دهد و غفلت از قرار  کانون ذکر و یاد و توجّه به خود و اولیای خود قلب ما را عالمت خدای

 . فرمایدرا بر ما حاکم کند و یاد خود را بر قلب ما مستولی  غیر خود

دٍ وَ عَِّ  دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ ُ َُ  لْ َرََ

 


